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آن‌چه در ادامه می‌خوانید، فرازهایی از بیانات حضرت 
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 
است که در آن، به مناســبت‌های مختلف از آیت‌الله 
العظمی میلانی یاد کرده‌اند. معظم‌له در دوران تحصیل 
در حــوزه علمیــه مشــهد، از درس آیــت‌الله العظمــی 
میلانی اســتفاده فرمودند و از همین رو، میان ایشــان 
و مرحــوم آیــت‌الله العظمــی میلانــی، رابطه شــاگرد و 
استادی برقرار بوده‌است. این خاطرات فقط در برگیرنده 
روایت‌هــای مربوط بــه جایگاه علمی آن فقید ســعید 
نیست، بلکه بخش‌هایی از رویدادهای سیاسی معاصر 

را هم در بر می‌گیرد. 

اسم آقای نائینی را زنده کرد
»مرحوم آقای میلانــی انصافاً اســم آقای نائینــی را در 
مشهد زنده کرد. چون در مشهد آن چیزی که بیشتر 
رایج بــوده، به مناســبت وجــود مرحــوم آقازاده ــ پســر 
مرحوم آخوند ــــ افکار آخوند بیشــتر رایج بــوده. البتهّ 
بعد از آنکــه مرحوم آمیــرزا مهدی اصفهانــی که جزو 
شاگردان برجسته مرحوم میرزا است، می‌آید مشهد، 
آن جوّ غالب سیطره افکار آخوند را با آوردن حرف‌های 
آقای نائینی می‌شکند؛ حرف‌های نو، حرف‌های جدید، 
اســتدلال‌های جدید. مرحوم والد ما خب که ســال‌ها 
هر دو را، هم درس آقای آقازاده، هم درس مرحوم آمیرزا 
مهدی را درک کرده بودند، می‌گفتند آمیرزا مهدی که 
آمد مشهد، بکلیّ فضای اصولی مشهد که حرف‌های 
]مرحوم آخوند[ رایج بود، عوض شد؛ لکن بعد از مرحوم 
آمیرزا مهــدی دیگر اســمی از آقای نائینی نبــود. آقای 
میلانی حرف‌های مرحوم آقای نائینی را نقل می‌کردند، 
بحث می‌کردند، شــاید گاهــی نقد می‌کردنــد و اغلب 

تأیید می‌کردند.«
 بیانات در دیدار دست‌اندرکاران
 کنگره بین‌المللی میرزای نائینی، 1404/7/30  

قم برای چه؟!
»در مشــهد، مرحوم آیت‌الله میلانــى، در واقــع حوزه 
مشهد را از کمى بالاتر از صفر، به یک حوزه‌ معمور و آباد 
تبدیل کرد! مشهد که درس خارج نداشت؛ یعنى یکى 
دو درس به اســم درس خارج بود؛ اما درس خارج نبود. 
درسهاى ریاستى عنوانى بود. یکى دو نفر از آقایان علما 
که بعضاً هم ملّ بودند، حضور داشــتند؛ اما حوصله‌ 
درس گفتن نداشتند. ]...[ وقتى که ایشان وارد مشهد 

شدند دفعتاً حوزه‌ مشهد به یک حوزه‌ حقیقى تبدیل 
شد. ]...[ وقتى مى‌خواستم به قم بیایم، خیلى از افراد 
مرا تخطئه مى‌کردند کــه »قم براى چــه؟! در این‌جا که 
آقاى میلانى هســت«. البته در آن وقت، شوق قم ما را 
کشاند؛ ولیکن کســانى بودند که واقعاً در مشهد پاى 

درس مرحوم میلانى ماندند و ملّ شدند.«
  بیانات در دیدار با آیت‌الله مظاهرى
 و گروهى از مدرسین حوزه‌ علمیه‌ اصفهان ، 1375/9/1 

هجرتی که مایه برکت شد
»یک نفر مثل آیت‌اللهّ میلانی رضوان‌اللهّ‌تعالی‌علیه، 
از کربال کـه دمَِ گوش نجف بـود و مثل ایشـان در نجف 
و کربلا تعداد زیـادی بودند، پا شـد آمد مشـهد و حوزه 
علمیه بزرگی را به وجود آورد. این، یک واقعیتّ است. 
حقیقتاً از برکات الهی برای حوزه مشهد، وجود مرحوم 
آیت‌اللهّ میلانی بود. خوب؛ ایشان می‌توانست تا آخر 
عمر در کربلا بماند. آن وقت، عالمی در ردیف چندین 
نفر مثل خودش بود. یعنی بعضی اگر علماً هم جلوتر 
نبودند، شـاید از جهات دیگـر، جلوتر از ایشـان بودند. 

لکن ایشان به مشـهد آمد و مایه برکت شد.«
1373/6/20 - بیانات در آغاز درس خارج فقه

حاج شیخ مجتبی ایشان را نگه داشت
»]مرحوم پـدرم و آیـت‌الله میلانی طـی [ دوران طلبگی 
]و[ در نجـف دوسـت و رفیـق بودنـد. از وقتـی کـه آقـای 
میلانی بـه مشـهد آمدنـد، پـدرم بـا ایشـان رفـت و آمد 
داشتند و مکرر اتفاق افتاده بود که آقای میلانی صبح 
زود و تنهـا بـه منـزل پـدرم می‌آمـد و می‌نشسـتند بـا 
هـم صحبـت می‌کردنـد. ]...[ بعدها کـه ریاسـت آقای 
میلانی گسـترش پیدا کـرد و مراجعـات زیاد شـد دیگر 
معاشرت آقا و ایشان کم شد؛ پدرم که اصلاً نمی‌رفت؛ 
ایشـان هم وقـت نمی‌کرد بیایـد. نرفتـن پدرم بـه خاطر 
این بود که آن‌جا دستگاه ریاستی بود و اصلاً پدرم اهل 
نزدیک شـدن به این‌جور جاهـا نبود و هر جا که شـلوغ 
بود، نمی‌رفت. آقـای میلانی هم به خاطر اینکه گرفتار 
بود، نمی‌توانسـت بیاید؛ لذا همدیگر را کـم می‌دیدند 
... آن روزهایـی کـه آقـای میلانـی تـازه بـه مشـهد آمـده 
بـود و علمـا بـه دیـدن ایشـان می‌رفتنـد، مـن هـم -کـه 
نوجـوان بـودم- با مرحوم پـدرم بـه دیدن ایشـان رفتیم. 
فراموش نمی‌کنم، استاد بزرگ و عالم نام‌آور و بی‌نظیر 
حـوزه مشـهد، مرحـوم آیـت‌الله حـاج شـیخ مجتبـی 

قزوینی، جلوی ایشان نشسته بود و طلبکارانه از ایشان 
می‌خواست و اصرار می‌کرد که شما در مشهد بمانید. 
در واقع مرحوم حاج شیخ مجتبی، ایشان را در مشهد 

نگـه داشـت.«
کتاب »روایت آقا« - صص 19 و 68

آن جلسه خاطره‌انگیز
»در آن هنـگام کـه امـام تبعیـد شـدند مـن در مشـهد 
بودم. ]...[ در مشهد ما اجتماع بزرگى داشتیم از همه‌ 
علمـاى مشـهد کـه در آن‌جـا جمـع بودنـد و دربـاره‌ ایـن 
حادثـه تبـادل نظر مى‌شـد کـه چـه بکنیـم. ]...[ بعـد از 
چنـد روز یـک اجتمـاع بـزرگ دیگـرى تشـکیل شـد در 
منزل مرحـوم آیت‌الله میلانـى که همه‌ مـا آن‌جا جمع 
شـدیم و آقـاى میلانـى دعوت کـرده بـود از همـه‌ علماى 
مشـهد کـه عصـرى در منـزل ایشـان اجتمـاع کننـد 
بـراى یـک امـرى. معلـوم نبـود کـه آن چـه امـرى اسـت. 
مـا احتمـال مى‌دادیـم کـه در آن مجلـس آقـاى میلانـى 
بخواهنـد اظهـار کننـد کـه مثاًل مبـارزه امکان‌پذیـر 
نیست و نمى‌شود کارى کرد، در مقابل این حادثه ما راه 
چاره‌اى نداریم. فکر مى‌کردیم ایشان چنین چیزهایى 
را عنـوان خواهـد کرد. لـذا بود که قباًل به مرحوم آشـیخ 
مجتبى‌قزوینـى - کـه از علمـاى بـزرگ و مبـارز و بسـیار 
محبوب بین خواص بود - مراجعه کردیم و قـرار بر این 
شد که اگر چنان‌چه آقاى میلانى در آن مجلس به یک 
چنین اظهاراتى دست زدند، ایشان به مخالفت با این 
حرف شـروع کنند مـا هـم از اطـراف کمـک کنیـم، من و 
چند نفـر دیگـر از برادرانمـان که جـزو جوانها بودیـم در 
بین اهل علم و معروف به شور و حماسه‌ مبارزه. وقتى 
که رفتیم منزل آقاى میلانى بر خلاف تصور دیدیم نه. 
نه فقط ایشان صحبتى از این‌که نمى‌شود مبارزه کرد 
نکردند، بلکـه حتى نامـه‌اى بـراى امام خمینى نوشـته 
بودند بـه ترکیه که بسـیار متن قوى و محکمى داشـت 
و ایـن نامـه را مى‌خواسـتند بـراى ایـن جمـع بخواننـد و 
بگویند که من ایـن نامه را براى آقاى خمینى بفرسـتم. 
درسـت به عکـس آن تصـور ما تمام شـد. لـذا بـا این‌که 
هنـگام ورود بـه این مجلـس خیلى نگـران بودیم کـه آیا 
چه خواهد شـد؟ وقتى کـه از مجلس خارج مى‌شـدیم 
خوشـحال بودیم زیرا که جلسـه جلسـه‌ خیلى خوبى 

بـود. «
 1363/8/7 - مصاحبه با سازمان دانشجویی
 حزب جمهوری اسلامی

آیت‌الله العظمی میلانی در آینه 
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